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 ذكر عرفاني در گذر زمان

  1دكتر صونيا زارع بازقلعه

  2صغري زارع

  

  چكيده

بـا توجـه بـه     .در عرفان عملي، سالك براي طي مسير سلوك، نيازمند رعايت آدابي است
باشـد، پيـروي از   اينكه به لحاظ ديني، عقلي و تجربي رعايت آداب سـلوك مـورد تأييـد مـي    

ذكر از جملـه آدابـي اسـت كـه هـم در قـرآن و       . آداب براي دستيابي به مقصد ضروري است
در ايـن  . هاي عرفاني به آن سفارش شده استو هم در كتاب) ص(سنت و سيره رسول اكرم 

ي اجمالي اهميت آداب سلوك در عرفان عملي، تلاش شـده بـا اسـتفاده از    مقاله ضمن معرف
ها هاي عرفاني، تعريف، تقسيم بندي، شرايط و آداب ذكر به ترتيب زماني، از گفتهمتن كتاب

و رفتارهاي ثبت شده از عارفان و مشايخ صوفيه مطرح شود و سپس يـك تـاريخ تحليلـي از    
  .ارائه گرددقرن اول هجري تا قرن هفتم از آن 

  .عرفان عملي، آداب، سلوك، ذكر: واژگان كليدي

   
   

                                                

                            yaabufazel@gmail.com رشتت علمي دانشگاه فرهنگيان أعضو هي. 1
 zare_lz@yahoo.com كارشناس ارشد معاونت فرهنگي دانشگاه گيلان. 2

  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت 
  22/5/94                 16/12/94  
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  مقدمه

كنـد و ايـن   هميشه عارف مسلمان خود را بين مبدأ مـادي و مقصـد الهـي مشـاهده مـي         
هاي عملي، منزل به منزل، بايست با سير و سلوك و برنامهيابد كه مياحساس را در خود مي

مبدأ حركت، عالم ماده و مقصد نهايي، . نهايي دست يابد هايي را پيموده تا به آن مقصد مقام
خواهد اين مسير را قدم بـه قـدم بپيمايـد تـا بـه آن مقصـد       خداي سبحان است و عارف مي

يابد كه حقـايق را از  هاي فراوان ميها و حجابعارف مسلمان خود را پشت پرده. نهايي برسد
ز ميان برداشته شـود تـا او بـه مقـام اوج كـه      ها بايد آرام آرام ااين حجاب. وي پوشانده است

هـايي  ها و منـزل عارفان در اين مسير مقام. معرفت زلال حقايق هستي است، دست پيدا كند
اند كه طالبانِ حقيقت به ارشاد و دست گيري استاد راه، منزل به منـزل و مقـام   را رصد كرده

بقاي بعـد از  «، »مقام فنا«آن به  به مقام سير وجودي يافته تا آن جا كه به وصول حق كه از
  )1387:30اميني نژاد، . (آيندشود، نائل ميياد مي» مقام توحيد«و » فنا

هـايي را ارائـه   در رابطه با اهميت رعايت آداب سلوك، مشايخ بزرگ عرفـان و تصـوف نظريـه   
 قشيري در رساله قشيريه در مورد تعريف آداب و ضرورت رعايت آن توسـط سـالك  . اندكرده

ادب فاقد شريعت، ايمـان  باشد و انسان بيهاي نيك ميحقيقت ادب جمع خصلت :نويسدمي
هم چنين رعايت آداب براي سالك را از مسائل ضروري و واجب سفر الـي االله  . و توحيد است

داند چه در مقامِ وظايف انفرادي باشد، مانند خوردن، خوابيدن، نشسـتن، راه رفـتن، كـار    مي
-نشـيني، هـم  هـم : قامِ وظايف اجتماعي يا ارتباط بـا ديگـران باشـد ماننـد    كردن و چه در م

هـا و يـا در   صحبتي، گفتگو، مباحثه، ازدواج، مشاركت، برقراري پيمان، مسافرت و امثال ايـن 
عبادت، دعا، مناجات، عرض حاجت، درخواست عبوديـت  : مقابل پروردگار متعال باشد، مانند

  )471: 1361قشيري، . (هاو غير اين
بديهي است كه رعايت آداب سلوك توسط سالك چه در رابطه با خداوند باشد و چـه در       

در شـرع  . رابطه با غيرخداوند، تأثير بسيار شگرف و اساسي در سير و سـلوك عرفـاني او دارد  
و ائمه اطهـار علـيهم السـلام هـم از آداب     ) ص(مقدس اسلام و در سنت و سيره پيامبر اكرم 

ذكر، يكي از همين آدابي اسـت كـه مـورد توجـه عارفـان و      . ي نشده استسلوك چشم پوش
بابي از كتـاب را بـه ذكـر اختصـاص      التعرفّو كلاباذي در  اللمّعسراج در . صوفيان بوده است

رسـاله  كننـد و پـس از آنهـا قشـيري در     دهند و در تعريف و اقسام آن مفصل بحـث مـي  مي
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، ابوحامـد  السـائرين  منـازل ، خواجه عبداالله انصاري در كشف المحجوب، هجويري در قشيريه
، مكتوبـات ، عين القضات در اسرارالتوحيد، محمدبن منور در سعادت كيميايمحمد غزالي در 

الـدين  ، محـي المعارف عوارف، سهروردي در الطير منطق، عطار در الحقائق حديقهسنايي در 
و  فيـه مافيهو  مثنوي، مولوي در العباد صادمرالدين رازي در ، نجممكيه فتوحاتعربي در ابن

انـد،  هاي ذكـر پرداختـه  ، به تعريف، اهميت، جايگاه و تقسيمكامل انسانعزيزالدين نسفي در 
توان مطالب قابـل تـوجهي در مـورد اهميـت ذكـر، انـواع و مراتـب آن يـا         كه در هر قرن مي

  .ترين ذكرها يافت مهم

  :معناي لغوي و اصطلاحي ذكر در عرفان

ذكر بـر  . در لغت به معني ياد كردن و بيان كردن و بر زبان آوردن است: ذكر به كسر ذال    
و مـا انسـانيه   «. يكي به معني خلاف نسيان و فراموشي چون قول خداي تعالي: دو نوع است

: و ديگر به معني گفتار است و آن نيـز بـر دو قسـم اسـت    ) 63/كهف(» الاّ الشّيطان ان اذكره
و در نـزد  . در آن عيب مـذكور نباشـد، و گفتـاري كـه در آن عيـب مـذكور باشـد       ذكري كه 

سالكين خروج از ميدان غفلت است، و ورود بـه فضـاي مشـاهده بـه غلبـه خـوف يـا كثـرت         
ياد كـردن، مواظبـت   : اندهمچنين در تعريف ذكر گفته )303، 5ج : 1376گوهرين، . (محبت

  )402: 1357سجادي، . (شرف، شكرم، بر عمل، حفظ، طاعت، نماز، بيان، قرآن، حل
يـاد كـردن و بـه يـاد آوردن     «در آيات قرآن نيز گاهي ذكر به مفهوم لغوي خـود يعنـي        

» يا ايها الـذين آمنـوا اذكـرواالله ذكـراً كثيـراً     «: به كار رفته است» چيزي در ذهن، دل يا زبان
نـه  » تمـام وجـود بـه خداونـد    توجه با «ذكر كثير به معناي واقعي كلمه يعني ). 41/ احزاب(

فقط به صورت زباني چون ياد خداوند تنها با زبان و گفتار نيست، بلكـه در هـر فكـر، كـار و     
والـذاكرين االله كثيـراً و   «حركتي رضايت خداوند را در نظر داشتن است و هم چنـين در آيـه   

يب قرآن همـه مؤمنـان را   به اين ترت) 35/ احزاب(» الذاّكرات أعَداالله لهم مغفره و أَجراً عظيماً
از ديگر سـو در نـص قـرآن    . كند كه در همه حال به ياد خداوند باشنددر اين آيه موظف مي

مروتـي و سـاكي،   . (كريم ذكر به معناي حفظ در مقابل نسيان و غفلت بـه كـار رفتـه اسـت    
1392 :140(  

. 3شـرف،  . 2نـد،  پ. 1: آيدتر، معاني ديگري از آيات قرآن كريم به دست ميدر بررسي دقيق
  .پاداش. 6وحي، . 5ثناگويي، . 4لوح محفوظ، 
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هاي مختلـف ارتبـاط معنـايي دارد و    هاي بسياري در قرآن كريم به گونهواژه ذكر با واژه     
ذكر و تقـوا،  : ها عبارتند ازكه برخي از اين واژه. دهدهاي معنايي متعددي را تشكيل مي حوزه

تعدادي هم از آيات ذكر در معناي جانشـين برخـي   . و رسولذكر و كتاب، ذكر و صلاه، ذكر 
ن، ذكـر و تـورات، ذكـر و اهـل     ها به كار رفته اسـت از جملـه ذكـر و صـلاه، ذكـر و قـرآ      واژه

  )139همان، (.كتاب

  :تاريخ تحليلي ذكر

  ذكر در قرن اول و دوم هـ ق
از ارزش و اهميـت   اند كه نشانصوفيان براي رعايت ذكر به آيات و احاديثي تمسك كرده    

  .ذكر و منشاء و ريشه آن در قرآن و سنتّ نبي مكرم اسلام صلي االله عليه و آله دارد
و  41/ احـزاب (» كـره و اصـيلا  يا ايها الّذين آمنوا اذكرواالله ذكرا كثيراً و سبحوه ب«: آيه شريفه

  .رار داده استو خدا بندگان مؤمن خود را به ذكر فراخوانده است و آن را نشانه مؤمن ق) 42
  )2/ انفال(» انمّا المؤمنون الّذين اذا ذُكراَالله وجِلتَ قلوبهم«

   )28/ رعد(» الا بذكراالله تطمئنّ القلوب«: و نيز فرمود
سيروا سبق المفردّون قيـل و مـن هـم يـا رسـول االله      «: فرمود) ص(همچنين رسول اكرم     

بـه  : يعنـي فرمـود  » وزارهم و وردوا القيمه خفافاقال الذين احتزوّا بذكر االله حتي وضع الذّكرا 
ايشان چه كساني هسـتند؟ فرمـود كسـاني    ) ص(شيوه مفردون برويد، پرسيدند يا رسول االله 

شوند، تا اين كه ذكر خدا گناهانشـان را محـو كـرده، سـبك وارد     كه با ذكر خدا شادمان مي
ها نداد ايـن بـود   د به ساير امتخدا چيزي كه به امت من دا: و نيز فرمود. قيامت خواهند شد

  ) 152/ بقره(» فاذكروني اذكركم«: كه فرمود
  )351: 1361قشيري، ) (271: 1366رازي، (

 110درگذشته به سـال  (در گفتگويي با حسن بصري ) ق 135درگذشته به سال (رابعه      
، و انسـان  گويد كسي كه در آخرت دائم در حضور است كه در دنيا از خدا غافل نباشدمي) ق

. اي كه در دنيا از خدا غافل باشد در آخرت از ديدار حق محـروم خواهـد مانـد   به همان اندازه
  )80: 1381عطار، (
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گفته است كه از دنيا ذكر خداوند و از آخـرت  ) ق 161درگذشته به سال (ابراهيم ادهم       
همـان،  . (برقرار كـرده اسـت  در حقيقت بين ذكر و ديدار خداوند رابطه . املقاي او را برگزيده

80(  

  :ذكر در قرن سوم و چهارم

اند در بهشت صحراهايي اسـت  نقل كرده) ق 215درگذشته به سال (از ابوسليمان داراني      
-كارند، و وقتي از ذكر گفتن توقف ميگويند درخت ميكه در آنها به نام كساني كه ذكر مي

  )351: 361و قشيري،  281همان،( . شودكنند، درختكاري بهشتي نيز متوقف مي
-انـد كـه روزي سـلماني مـي    نقل كرده) ق 230درگذشته به سال (درباره احمد حواري      

بست و حاضر نبود به قدر كافي بـراي  خواست سبيلش را كوتاه كند و او از ذكر، لب فرو نمي
: 1381عطـار،  . (سلماني از ذكر دست بكشد و به همين جهت چند جـاي لـبش بريـده شـد    

291(  
ذكر حقيقي را فراموش كردن همه چيزهاي ديگر، غيـر  ) ق 245درگذشته به سال (ذوالنون 

   )156: 1381عطار، . (از خدا بيان كرده است
كند كـه گفتـه   نقل مي) ق 254درگذشته به سال (همچنين جنيد از قول سري سقطي      

. انم قضـاي آن را بـه جـا آورم   تـو ام فـوت شـود هرگـز نمـي    است، اگر يك پاره از ورد روزانـه 
  )115ص : 1369و زرين كوب،  289همان،(

اين گفته در واقع حاكي از توجه و تأكيد وي به مسأله ذكر است و اين امـر ماننـد فرقـه          
هاي صوفيان شد كه طريقت خود را از طريق جنيد و سـري  بصره اساس طريقه تمام سلسله

رسانيدند و تلقـي ذكـر را موقـوف بـه     ) ق 200ل درگذشته به سا(سقطي به معروف كرخي 
  .شمردندتلقين مشايخ مي

ذكـر  : گويـد مي) ق 261درگذشته به سال (ضمن دقت در كيفيت اداي ذكر، بايزيد بسطامي 
عطـار،  . (حضـور، غفلـت اسـت   كثير، ذكر با حضور قلب است نه در تعداد بسـيار، و ذكـر بـي   

1381 :196(   
سخني دارد كه نشان از محـو شـدن در ذكـر    ) ق 277به سال درگذشته (جنيد بغدادي      

  )196همان، . (حقيقت ذكر، فاني شدن ذاكر است در ذكر، و ذكر در مشاهده مذكور: است
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هر كسي كه به حقيقت خداوند را ياد كند، ذكر همـه چيـز را فرامـوش    : گفتو نيز جنيد مي
خداوند براي او همـه چيـز را حفـظ    كند و هر كه در ذكر خدا، همه چيز را فراموش كند، مي
   )135همان، . (كندكند و جاي ساير چيزها را براي او پر ميمي

روايت ديگري هست كه ورد روزانه جنيد عبارت از سيصد ركعـت نمـاز و سـي هـزار بـار           
ها رسـم اسـت، وجـود دارد    اي كه در اين گونه روايتها اگر هم مبالغهدر اين رقم. تسبيح بود

خوانده، مراقبت تمام داشته خويش مي» ورد«قدر هست كه جنيد در بجا آوردن آن چه اين 
  )3ص : 1361قشيري، . (گويند از آن غافل نشداست و تا هنگام مرگ مي

خداوند تبارك و تعالي هنگـامي كـه   : گفتمي) ق 286درگذشته به سال (ابوسعيد خراز     
ا به دوستي انتخاب كند، درِ ذكـر را بـه روي او بـاز    اي راراده كند از ميان بندگان خود، بنده

شـود و  بنابراين هركس از گفتن ذكر لذتّ ببرد درِ قرب الهي بر روي او گشـوده مـي  . كندمي
سپس خداوند او را در مقام فردانيت وارد كرده و محلّ جلال و عظمـت خـود را بـه او نشـان     

ماند و او بايد ، فقط خداوند باقي ميدهد به طوري كه هر زمان چشم شخص به آن بيفتدمي
  .در حفظ اين مرتبه كوشش كند

اي بر غنيمت شمردن عمـر و حفـظ   علاوه بر موارد گفته شده در سخنان ابوسعيد تأكيد ويژه
  :او انواع ذكر را به سه قسمت تقسيم مي كند. شودآن ديده مي

  .گيردمي اول ذكر زباني كه دل غافل است و ذكر فقط از روي عادت انجام
  .شوددوم ذكري كه زبان حاضر و دل آگاه است و ذكر براي طلب ثواب گفته مي

گويد و ارزش اين ذكر را هـيچ كـس غيـر از    سوم ذكري كه زبان خاموش است و دل ذكر مي
ابوسعيد به مسئله ذكر توجه خاصي داشته تا جايي كه تصوف را نيز صـافي  . داندخداوند نمي

و بـالاخره بـه   . دن از انـوار و لـذتّ بـردن از ذكـر توصـيف كـرده اسـت       بودن از خدا و پر بـو 
كرد كه به صفات عبوديت مغرور نشويد زيرا اين صفات از نفس بريـده  شاگردانش گوشزد مي

  )396: 1381عطار، . (و به خداوند ساكن است

انـد كـه هميشـه تسـبيح در     نقـل كـرده  ) ق 295درگذشته به سال (از ابوالحسين نوري      
به همـين خـاطر گـاهي    . دست داشت و اين كار در زمان او هنوز در ميان صوفيان رسم نبود

يـك روز كسـي از ابوالحسـين    . كردنـد اوقات شاگردانش از او در مورد فايده تسبيح سؤال مي
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  »عرفانيات در ادب فارسي «پژوهشي  ميعل ةفصل نام 50
 

خـواهم غفلـت   نه، مي: خواهي ياد حق را با تسبيح جذب خود كني؟ پاسخ دادآيا مي: پرسيد
  )129الي  124: 1369و زرين كوب،  203و  202: 1384هجويري، (. را با آن جلب كنم

نيز به ذكر زباني مانند گفتن تهليل، تسـبيح و  ) ق 378درگذشته به سال (ابونصر سراج      
تلاوت قرآن؛ و ذكر قلبي كه آگاهي است بـر يگـانگي خداونـد، اسـامي خداونـد، صـفاتش و       

همچنين وي ذكـر افـراد    .ش قائل شده استپراكندن احسانش و رواني تقديرش بر تمام خلق
گويند و اهل داند، اهل رجا مناسب وعده خداوند ذكر ميرا به تناسب احوال و مقاماتشان مي

خوف بر وعيد او، متوكلين بر حسب مقام خوش و مراقبين به اندازه معرفت و طلـوع حـق در   
سـراج طوسـي،   . (گوينـد مـي رسد، ذكـر  دلشان و محبين نيز به اندازه نعمتي كه به آنان مي

1382 :220(  
اگرچه مذكور واحد است امـا ذكـر   ) ق 391درگذشته به سال (خفيف شيرازي از نظر ابن     

از نظـر وي  . بر حسب قلوب گويندگان مختلف است، ذكر اجابت حق و اطاعت خداوند اسـت 
جيـد و  ذكر ظـاهري شـامل تهليـل و تحميـد و تم    . نيز ذكر دو قسم است، ظاهري و باطني

تلاوت آيات قرآن كريم است، و ذكر باطني انتشار احسان خداوند و امضاي تـدبير او و انجـام   
. ترتيب ذكر بر حسب توانايي و استعداد گوينـدگان ذكـر اسـت   . تقدير او بر تمام خلق اوست

هاي مكشوف برايشـان  شود، ذكر راجئين مناسب وعدهذكر خائفين از وعيد بر زبان جاري مي
دانـد و  مـي » لا الـه الاّ االله «او هم چنين بالاترين ذكرها را ذكـر   )266: 1363يلمي، د. (است

  )185همان، (بعد از آن، الحمدالله را بالاترين ذكر دانسته است 

  :ذكر در قرن پنجم، ششم و هفتم

هـر  : ذكر را منشور ولايت دانسته و گفته است) ق 405درگذشته به سال (ابوعلي دقاق       
  )347: 1361قشيري، . (ذكر باز ايستد، او را از ولايت معزول كرده باشندكه از 

نيز ذكر را فراموشي هرچـه غيـر خـدا تعريـف     ) ق 440درگذشته به سال (ابوسعيد ابوالخير 
  )285:  1367ميهني، (» الذّكر نسيان ماسواه«: كندمي

اسـت، ذكـر زبـان و ذكـر     دو گونه ذكر قائل شده ) 465درگذشته به سال (ابوالقاسم قشيري 
  .دل؛ و از نظر او ذاكري، ذكرش كامل است كه هم به دل و هم به زبان ذكر حق تعالي گويد

ذكر خداي عزوجل به دل، شمشير مريدان بود كـه بـدان جنـگ كننـد بـا      : گويدو هم او مي
بـا  ها بدان از خويش باز دارند و چون بلايي بر بنده فرود آيـد بـه دل   دشمنان خويش و آفت
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  51 )44- 64( ذكر عرفاني در گذر زمان 
 

خداي گردد، در آن حال بلا از او برداشته شود و خبر مشهور از پيامبر صلي االله عليه و آلـه و  
روضه بهشـت  : گفتند. كنيدهاي بهشت يابيد در آن چون و چرا ميسلم است كه چون روضه

  .هاي ذكرمجلس: كدام است؟ فرمود
فتند، و ماجراهاي شـگفت  گرصوفيان غالباً در ذكر بر خود سخت مي: گفتهمچنين مي      

درگذشـته  (از جمله شـبلي  . كندانگيزي از افراط اهل تصوف در ذكر و احوال ذاكران نقل مي
هـايي كـه بـا خـود بـه      ماند، با چـوب كه هرگاه دلش از ذكر خداوند باز مي) ق 334به سال 

زد تـا  يكرد و هرگاه چوب نداشت خود را بـه در و ديـوار م ـ  برد، خود را تنبيه ميسرداب مي
  )347: 1361قشيري، . (دلش از غفلت بپرهيزد

حضـور قلـب را غفلـت و بـدتر از غيبـت و      ذكر بي) ق 470درگذشته به سال (هجويري       
  .گناهش را بيشتر از آن دانسته است

ذكر عبارت از رهـايي از غفلـت   : گويدمي) ق 481در گذشته به سال (خواجه عبداالله انصاري 
اول ذكر ظاهر كه همان دعـا و ثناسـت، دوم ذكـر خفـي     : سه درجه دارد و نسيان است و آن

است كه عبارت است از رهايي از فتور و سستي و بقاء با شهود حـق و لـزوم مسـامره و شـب     
داري، درجه سوم ذكر حقيقي است و آن اتحاد ذكر و ذاكر و مذكور است و ذكري اسـت  زنده

. است بر سالك و رهايي اوسـت از ذكـر خـود   كه حق بر نفس خود كند و شهود ذكر حقيقت 
  )298تا  293، ص 1373انصاري، (

از ميـدان تفكـر ميـدان    . ام ذكـر اسـت  ميدان سـي : گويدهمچنين او در صد ميدان مي       
و تذكر يادگار رسـيدن اسـت و بـه پـذيرفتن      »قوله تعالي ولا يتذكر الّا من ينيب. تذكر زايد

تذكر سـه  . آن است كه تفكر جستن است و تذكر يافتن استاست و فرق ميان تفكر و تذكر 
بگوش ترس نداء وعيد شـنيدن و بـه چشـم رجـا، بـا منـادي بـه وعـده دوسـت          : چيز است

: تذكر به ترس ميان سه چيز اسـت . نگريستن و به زبان نيازمندي منت را اجابت كردن است
و تذكر بـر جاميـان سـه     فرع سبق پوشيده، و وجل سرانجام ناديده و تأسف بر وقت شوريده

: كوشنده، شفاعت نيوشنده و رحمت تابنده و تذكر نيازمنـد سـه چيـز اسـت     توبه: چيز است
انصـاري،  ( .مناجات پيوسته، آشنايي از ازل شادي نماينده و دلـي گشـاده بـه مـولي نگرنـده     

  )298تا  293ص : 1363
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  »عرفانيات در ادب فارسي «پژوهشي  ميعل ةفصل نام 52
 

اي سـعادت ذكـر را   در كتـاب كيمي ـ ) ق 505درگذشته بـه سـال   (ابوحامد محمد غزالي      
-داند، زيرا تكرار ياد و نام محبوب مانند آبياري بذر است كه آن را بـارور مـي  موجب انس مي

ها و ديگري تفاوت انس ايشـان بـا   يكي تفاوت معرفت: كند و تفاوت بندگان در دو چيز است
و  ها ذكر است و ذكر بايـد دائمـي باشـد   حق تعالي؛ از نظر وي خلاصه و مقصود همه عبادت

هاست؛ قـرآن خوانـدن   نماز ذكري است كه ستون دين ناميده شده است و بازدارنده از زشتي
داند و مقصود از روزه، شكستن شهوات است تـا دل از زحمـت   ها ميترين عبادترا با فضيلت

شهوات خالي شده و قرارگاه ذكر حق تعالي شود، و مقصود از حج نيز ذكر خداونـد اسـت تـا    
  )850: 1374غزالي، ( .ها ذكر استپس راز و مغز همه عبادت. را افزون كند شوق به لقاي او

  :درجه تعريف كرده است 4او هم چنين براي ذكر 
  .ـ ذكر زباني با دل غافل1
  .ـ ذكر قلبي با جهد و تكلف نه آن كه مقام و ملكه وي شده باشد2
ان آن را به كار ديگري ـ ذكري كه بر قلب مستولي شده و متمكن شده باشد و با تكلف بتو3

  .مشغول كرد
ـ ذكري كه بر دل مذكور بود، يعني عين حديث و ذكر در دل باشد و ايـن نتيجـه محبـت    4

مفرط باشد كه از مشغولي به وي نام وي فراموش كند و مسـتغرق شـود و هرچـه جـز حـق      
يعنـي كـه    تعالي را فراموش كند و به اول راه تصوف رسد و اين حالت را فنا گويند و نيستي،

. هرچه هست از ذكر وي، نيست گشت و آن هم نيست گشت كه خـود را نيـز فرامـوش كـرد    
  )206و  205 ،همان(

) ص(رسول اكـرم   :گويداو مي. را به ذكرها افزوده است» محمد رسول االله « ذكر  ،غزالي      
 :و فرمـود . كنـد آن بس كه كافر را مسلمان و تطهير مـي  :در فضيلت ذكر تهليل فرموده است

لاالـه الا  « تر از يك هاست در ترازو سبكدر قيامت همه هفت آسمان، زمين و آن چه در آن
صـلوات و اسـتغفار را نيـز از ذكرهـاي      .؛ و آن را موجب آمرزش گناهان اعلام نمودباشد» االله

 چنانكه ذكر استغفار را براي مبتديان و سـبحان االله را بـراي منتهيـان مناسـب     .داندمهم مي
   :غزالي اذكار صوفيان را به ترتيب زير نام برد .دانسته است

  لااله الا االله  -1
   .له الملك و له الحمد و هو علي كل شيء قدير ،وحده لاشريك له ،لااله الا االله -2
  سبحان االله و بحمده  -4
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  53 )44- 64( ذكر عرفاني در گذر زمان 
 

 ،)سي و چهار مرتبه ( االله اكبر  ،)سي و سه بار ( الحمداالله  ،)سي و سه بار ( سبحان االله  -4
  ) صدبار ( لااله الا االله وحده لاشريك له و له الملك و له الحمد و هو علي كل شيء قدير 

  ) روزي صد بار (  .استغفراالله ،سبحان االله و بحمده ،سبحان االله العظيم -5
   .سبحان االله و الحمدالله و لا اله الااالله و االله اكبر -6
   .و بحمده سبحان االله العظيم و بحمده سبحان االله -7
   .صلوات -8
  )210الي  207 :1374همان، .  (استغفار 9

هـايش ذكـر را قـوت دل ناميـده و     در نامه) هـ ق  525درگذشته به سال ( عين القضات      
لـذكري  «  :آن را رزق بندگان خاص و صاحبدل خدا دانسته است چنان كـه خداونـد فرمـود   

عـين  . (يعني پند و تذكر است براي كسي كه داراي قلب هوشياري باشـد » لمن كان له قلب
   )89، 2ج  :1362 ،القضات

در حديقه الحقـايق، ذكـر را از حقـوق خداونـد     ) ق .هـ 545درگذشته به سال ( سنايي       
ذكـر در حـال   دانـد، امـا معتقـد اسـت     دانسته و فراموش كننده ذكر ولي نعمت را ظالم مـي 

   :شود ولي در مشاهده و حضور جايي نداردمجاهده انجام مي
  ذكر در مجلس مشاهده نيست  ذكر جز در ره مجاهده نيست

  رســد آن جا كه ياد باد بــود  رهبـرت اول ار چـه ياد بـود
  تــو اگر حاضري چه گويي هو  فاخته غايب است گويـد كـو

  )  95و  94: 1368 ،سنايي(           
ذكر حق اسـت و صـنعت حـق     :گويدمي) ق  618درگذشته به سال ( نجم الدين كبري      

حظوظ اجزاي زائده وجـود اسـت كـه از     .و حقوق را باقي دارد ،كه حظوظ را فاني كند ،است
و نيز اجزاي حاصـله از لقمـه    ،چون آتش ذكر در آن گيرد نابودش سازد ،اسراف حاصل شده

حاصله از لقمـه حـلال جـز حقـوق       حرام را اگر سلطان ذكر مسلط شود نابود گردد، اما اجزاء
   .چيز ديگري نيست

فرق آتش ذكر و آتش شـيطان آن اسـت   . ذكر را و شيطان را آتشي است :گويدهمچنين مي
كنـد، و نـار   لا صعود مـي كه سوزندگي و شعله ذكر صافي و سريع الحركت است و به طرف با

و فـرق ايـن دو شـعله    . شيطان كه روز آميخته با دود و ظلمت است و بطئـي الحركـه اسـت   
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  »عرفانيات در ادب فارسي «پژوهشي  ميعل ةفصل نام 54
 

وابسته به حالت سالك است، چه اگر سالك در سنگيني عظيم ضيق صـدر باشـد ذكـر بـر او     
اش گشاده نگردد، و چنان است كه اعضايش را با سنگ كوبيـده باشـند،   مشكل شده، و سينه

و اگـر سـالك در   . حالت نداي مظلم و تاريك مشاهده كنـد كـه آن نارشـيطان اسـت     در اين
اي بينـد صـافي و   سبكي و وقار و شرح صدر و پاكي دل و طمأنينه باشد هنگـام ذكـر شـعله   

متصاعد چنانكه ديگران از هيزم و چوب خشك ببينند و آن نيز  ذكرسـت در فضـاي سـينه،    
مـن و  «  :اي درگرفـت گويـد  نه رها كند، اگـر بـه خانـه   اي است كه نه باقي ماند و ذكر شعله

همـانطور كـه اگـر آتـش در     » لا الا الـه االله  « و اين عبارت است از يكـي از معـاني    ،»لاغير 
هيزمي زني بر افروزد، در خانه مظلم دل نيز اگر نوري تـا بـد ظلمـت و كـدورت آن را نـابود      

 ،گـوهرين . (ور بـدون اضـداد نـور ذكـر اسـت     و در خانه دل ن. سازد و خانه دل را منور گرداند
  )311و  310، 5-6ج : 1376

كنـد سـه نـوع    نجم الدين كبري براي ذكر قلبي و عوالمي كه سالك متـذكر سـير مـي         
و باعـث    اولي را استغراق وجود نام نهاده كه آن ذكر مبتديان است، :استغراق قائل شده است

اين نوع . باطن او بسوزد، و اجزاي پاك و طيبه باقي ماندشود تا اجزاي ناپاك و خبيثه در مي
ذاكر چون با ذكر دل آشنا شد ابتدا چنان حس كند كـه سـر و صـدايي عجيـب و پرهيـاهو      
شنود، چنانكه جمعي در بوق و شيپور دمند يا بر طبل و دهل نوازند، امـا اگـر بـدان التفـات     

صدايي شـبيه آواي زنبـور يـا گذشـتن      نكند و به ذكر خود ادامه دهد آن هياهو و جنجال به
در اسـتغراق دوم سـالك   . آب صافي در جوي و يا وزيدن باد بر بـرگ درختـان تبـديل شـود    

اي در بالاي سرش ايجاد شده اسـت كـه از آن ظلمـت و تـاريكي و     چنان حس كند كه دايره
آيد و نيز چنان حس كند كه دلـش  سپس شعله آتش و سپس خضرت و سرسبزي فرود مي

چاهي عميق است كه بايد با ريسمان ذكر از تك آن آب صافي بالا كشد، و ايـن نشـانه    چون
آن است كه ذكر در دل او قرار گرفته اسـت و ايـن همـه فـتح بـابي اسـت بـه ذكـر قلبـي و          

اي از نـور مشـاهده كنـد، و او را سـكون و     علامتش آن است كه ذاكر در زير پاي خود چشمه
، در اين اسـتغراق دوم سـالك بـه     سخت بدان مأنوس شود اي شگرف هست دهد كهطمأنينه

گـردد و بـه سـير در    كند و باب مشاهدات و مكاشفات بر او گشاده مـي محاضر حق عروج مي
استغراق سوم وقوع ذكر است به سر و آن عبارت از غيبت ذاكـر  . شودعجايب ملكوت آشنا مي

. كننـد مقام فنا يا فناء الفنا تعبير مياست از ذكر، و حضور او در مذكور كه صوفيان از آن به 
بنـابراين از نظـر نجـم    . و علامتش آن است كه اگر سالك ذكر را رها كند ذكر او را رها نكنـد 
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دوم ذكر قلبي كـه  . اول ذكر زبان كه بدون حضور دل است :الدين نيز ذكر را سه درجه است
ه فاني شدن ذاكر در مـذكور  و سوم ذكر سر كه نهايت ذكر است كه ب. با حضور دل توأم است

   )332و331 ،5-6ج  :1380 ،همان. (انجامدمي
در عوارف المعارف معتقد اسـت ذكـر دل هـم    ) ق 632درگذشته به سال (عمر سهرودي      

نوعي از بعد است يعني به سبب نعمت از منعم بازمانده است، زيرا چشـم بـه عـوض و ثـواب     
ان اشـد العـذاب البعـد،    «: فرمـود ) ص(اكـرم   دارد و اين حجاب عذاب سختي است و رسـول 

 29 :1384،سهروردي. (»يعني همانا شديدترين عذاب، عذاب فاصله و دوري از خداوند است
  )30و 

ذكر نعمـت  : گويددر فتوحات مكيه مي) ق 638درگذشته به سال (عربي الدين ابنمحي      
چنانكـه خـداي    ،و مـزدي اسـت   الهي است و با اينكه نعمت الهي است خلق را از آن پـاداش 

و نيـز فرمـوده    .تعالي فرموده فاذكروني اذكركم پس وجود ذكر يادآوري را بر ذكر ما قرار داد
كسي كه مرا در نفس خود ياد كند، من نيز او را پيش خود ياد كنم، و كسـي كـه مـرا    : است

وري اسـت و نتيجـه   در جمع خواند من او را بهتر از او در جمع ياد كنم بنابراين نتيجـه يـادآ  
اما غرض از ذكر در اينجا اين نيست كـه فقـط اسـم او    . حال ذكر هم حال ذكر يادآوري است

و » االله«لفـظ   ،اگر گويند كـه اهـل االله   .را تكرار كنند، بلكه تذكر اسم است با مدح و حمد او
ذكـر   اند چه قصـد اهـل حـق از   را بر ساير اذكار ترجيح نهند، سخني به جا گفته» هو«كلمه 

االله، فقط نفس دلالت برعين كلمه نيست، بلكه نظر بر صاحب اين اسم دارنـد، و يـا از كلمـه    
هو فقط نظرشان بر اين اسم يا ضمير نيست، بلكه ضميري است كـه اكـوان يـا كاينـات او را     

پس غـرض احضـار ايـن مطلـب     . مقيد نكند و كسي است كه داراي وجودي تام و تمام است
كه به ذكر مشـغول اسـت، و اگـر ذاكـر مقيـد بـه ذكـر لاالـه الا االله يـا          است در نفس ذاكري 

سبحان االله يا الحمد االله يا لاحول و لاقوه الا باالله و يا اذكار ديگر از اين قبيل شود آن نتيجـه  
  .شودحاصل نمي

ايـم و او  چـون مـا اهـل مشـاهده     ،ذكر از بنده به استحضار است و ذكر از حق به حضور      
و علما استحضار به او به قوه ذاكره كنند وعامه به قـوه متخيلـه   . ا معلوم است نه شهودبراي م

اند كه بهر دو قوه ذاكره عقلا و شرعاً و متخيلـه شـرعاً و كشـفاً    و بندگان عالم خداوند كساني
تر است و ذكرشان اتم اذكار اسـت و از ايـن جهـت اسـت كـه      به او استحضار كنند واين تمام
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هاي مختلف خداوند تعالي هم در قرآن كريم به صورت. را بر ساير اذكار ترجيح نهندذكر االله 
بزرگتـر  ) االله(بسيار ياد آوريد، يا ذكـراو  ) االله را(فرموده است كه ذكر خداي االله كنيد، يا او را 

  )228ص  ،2ج   :بي تا ،عربيابن. (و اكبر است و امثال آن
در مرصاد العبـاد  ) ق 654درگذشته به سال (الدين دايه نجم الدين رازي معروف به نجم      
نشيند و سالك بايد با شرايط ذكر گويد اذكاري كه با تلقين شيخ باشد به ثمر مي :نويسدمي

غسل كند، وضو بگيـرد، رو بـه قبلـه بنشـيند و      :و از جمله شرايط آن عبارت است از اين كه
يخ سه مرتبه ذكر را با تلقين كند و تخم ذكر حتي الامكان در اتاق تاريك و دربسته باشد، ش

را در دل سالك بكارد و سپس او را ترك كند و برايش دعـا كنـد، سـالك نيـز سـه روز روزه      
 ،رازي. (بگيرد و به طور دائم ذكر بگويد و هر گاه زبانش از كـار افتـاد بـه دلـش ذكـر بگويـد      

  )278الي  276  :1366
-دانـد و چنـين مـي   س نزول دچار نسيان شده است مياو ذكر را شفاي روحي كه در قو     

  :گويد
شـدند  )  10/فـي قلـوبهم مـرض بقـره     (ها از نسيان پديد آورند، سبب بيماري چون حجاب

اذكـر  «دهند كه لاجرم براي معالجه خداوند از شفاخانه اين شربت را براي استفاده دستور مي
  .صي حاصل شودتا از مرض نسيان خلا) 41/ سجده (» االله ذكر كثيراً

اليـه يصـعد   « :فرمايـد به اين دليل است كه خداوند مي) لا اله الا االله(اما اختصاص به ذكر     
و آن كلمه لا اله الا االله است يعني با اين كلمه به حضـرت عـزت   ) 10/ فاطر (» الكلم الطيب

و مرض نسـيان را بشـريت بـه نفـي و اثبـات       ،كه در اين كلمه نفي و اثبات است. يابدراه مي
تواند دفع كند، زيرا كه نسيان مركب است از نفي و اثبات نفـي ذكـر حـق و اثبـات ذكـر      مي

  .اعتبار
  :     گويدچنانكه مي

  . تيــغ لا الــه        تــا جهــان صــافي شــود ســلطان الا االله راه آفــرينش را همــه پــي كــن بــ
آنچه از راه دهان بـه گـوش رسـد،    : كنديقي تقسيم مياو هم چنين ذكر را به تقليدي و تحق

ذكر تقليدي است و چندان موثر نيست، و ذكر تحقيقي آن است كه به تصرف تلقين صاحب 
و ذكري كه صاحب ولايت تلقـين كنـد ثمـره درخـت     . ولايت در زمين مستعد دل مريد افتد

  )270تا  267 :1366رازي، . (ولايت اوست
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هـا را  در فيـه مافيـه رنـج   ) ق  672درگذشته به سال (د بلخي رومي مولانا جلال الدين محم
بيند، سالكان خداوند را ذاكر باشند و يادآورند، زيرا كه خداوند همه كائنات را عنايت حق مي

-براي ذكر آفريد تا مسبح او باشند و از آن جايي كه كافران در راحتي و آسايش ياد او نمـي 

باشند اما مومنان رنج نياز ندارند بلكه در راحـت ذاكرنـد و آن   كنند پس بايد در جهنم ذاكر 
  )217و  216 :1369مولوي، . (بينندرنج را هميشه حاضر مي

باشد، معتقد است ذكـري  در مثنوي هم وي ضمن اهميتي كه براي كيفيت ذكر قائل مي     
كـري شايسـته   كه براي پاداش و استجابت است ذكر عوام بوده و خواص و سالكان را چنين ذ

ذاكر به حق، از ذكر خود بايد فقط حق را جويد نـه مـا سـوي را تـا ذكـر بـه عنايـت        . نيست
پروردگار ملكه او گردد و مفتاح و كليد درهاي بسته باطني شود و مقدمه رسيدن سـالك بـه   
مقامات بالاتر گردد، تا به مقام مشاهده و رويت رسد و از عجايب باطن آدمي و عـالم ملـك و   

  .ت باخبر گرددملكو
  چشم نرگس را از اين كركس بدوز  ذكر حق كن بانگ غولان را بسوز
  رنـگ مي را باز دان از رنـگ كاس  صبح كاذب را زصـادق وا شنـاس
  اي پيدا كند صبـر و درنـگديـده  تا بـود كـز ديـدگان هفـت رنگ

  هاگـوهـران بينـي بجـاي سنـگ  هاها بينـي بجـز ايـن رنگرنگ
  ) 757 – 754 ،دفتر دوم: 1363مولوي، (      

  شد از ذكرش لبيتا كه شيرين مي  گفتـي شبـيآن يكـي االله مي
  ايـــن همــه االله را لبيــك كــو  گفت شيطان آخر اي بسيار گو

  چند االله ميزنــي با روي سخــت  مي نيايد يك جواب از پيش تخت
  خضر را در خضر ديد در خواب او  او شكسته دل شد و بنهاد سـر

  اي واندهـون پشيماني از آن كش خــچ  ايندهون وا ماـگفت هين از ذكر چ
  م رد بابـــم كه باشـــترس يـزان هم  وابــآيد ج يــم نمــت لبيكــگف
  و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست  تــك ماسـو لبيــت آن االله تــگف

  وــن پاي تـود و گشاد ايــبجذب ما   وــــوييهاي تــج ا و چارهــه حيله
  تـهاسو لبيكـــر يا رب تــر هــزي  ترس و عشق تو كمند لطف ماست

  )197-189دفتر سوم، : همان(      
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 :نويسـد در كتـاب الانسـان الكامـل مـي    ) ق  700درگذشته به سال ( عزيز الدين نسفي      
بدان كه ذكر سالك را به مثابه شير است بر فرزندان، و سالك بايد ذكر را از شيخ بـه طريـق   

و ذاكر چون ذكر خواهد گفت بايد تجديد وضو كند و شكر وضو بگـزارد و  . تلقين گرفته باشد
تـر  اند مربع بنشيند كه آسـوده بعضي گفته. آنگاه بر جاي پاك رو به قبله نشيند و ذكر گويد

تـر  اند به دو زانو نشيند، چنان كه در تشهد نشـينند كـه بـه ادب نزديـك    بعضي گفتهباشد و 
و بايـد كـه در   . نشينندنشيند و اصحاب هم مربع ميشيخ ما سلمه االله تعالي مربع مي. است

وقت ذكر چشم بر هم نهد و ذكر را در اول بلند گويد و چون ذكر در اندرون جاي گيـرد اگـر   
  )106  :1386نسفي، . (به مدتي پيدا شود پست گويد شايد، و آن

طبقه اول كساني كه فقـط بـا زبـان     :كنددسته تقسيم مي 4وي همچنين ذاكران را به       
-گويند ولي دل را نيز با تكلف هر ساعت حاضر ميگويند، طبقه دوم با زبان ذكر ميذكر مي

-زبان و هم با دل ذكر مـي  طبقه سوم كه هم با. شودكنند و چون حاضر كردند باز غايب مي

و كمتر ذاكري بـه  . توان مشغول كرددر اين درجه دل را به تكلف به كارهاي ديگر مي. گويند
طبقـه چهـارم كسـاني    . رسد بايد ايـن درجـه را غنيمـت شـمرد    اين درجه رسد و آن كه مي

در ايـن طبقـه مـذكور بـر دل مسـتولي      . هستند كه مذكور بر دل ايشان مستولي شده است
ست نه ذكر و فرق است ميان آن كه همگي دل، دوست باشد و ميان آن كه همگي دل ذكر ا

رسد مگر وقتي كه اين حال بـر وي گذشـته باشـد در    هركس به اين طبقه نمي. دوست باشد
بـدان كـه اصـل    . عشق مجازي، و اين شرح و بسطي دارد اما اين مختصر محتمل آن نيسـت 

چنانكه ايشان را . كه مذكور بر دل ايشان مستولي باشد تصوف غالب حال در اين مقام باشند
  )112 :همان .(از هيچ چيز و هيچ كس به جز حق تعالي خبر نباشد

چون اين مقدمات معلوم كردي، اكنـون بدانكـه مرتبـه اول مقـام ميـل       :گويدسپس مي      
ارم مقـام  است، و مرتبه دوم مقام ارادت است، و مرتبه سوم مقام محبـت اسـت و مرتبـه چه ـ   

، و چون  گوينداي درويش هركه خواهان صحبت كسي شد آن خواست اول را ميل مي. عشق
، و چـون ارادت زيـادت و مفـرط     گوينـد ميل زيادت شد و مفرط گشت آن ميل را ارادت مـي 

و چون محبـت زيـادت و مفـرط گشـت آن محبـت       ،، آن ارادت مفرط را محبت گويند گشت
: همـان (  .عشق محبت مفرط آمده و محبت ارادت مفرط آمدهپس . گويندمفرط را عشق مي

 114(   
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  : نتيجه گيري

مؤيـد  ) ص( قرن اول هجري، تأكيد آيات قرآن بر ذكر خدا و گفتار و رفتار پيامبر اكـرم        
توجه ويژه مسلمانان به تلاش عملي براي جلوگيري از نسيان و اصرار درك حضور در محضر 

، ائمـه معصـومين علـيهم السـلام و صـحابة      )ص(پيـامبر اكـرم   . اسـت ها خدا در تمام لحظه
صالحش الگوي عملي براي ديگر مسلماناني شدند كه ايمـان پيشـه كـرده و قصـد پيمـودن      

   .هاي كمال داشتندمسيري معنوي براي طي درجه
بـه  ) ص(ابلاغ سخن خداوند متعال و عمل پيامبر اكـرم   :توان گفتبنابراين به جرأت مي     

عنوان اسوة حسنه  آن چنان در منظر تشنگان وادي معرفت اثرگذار بود كـه تـلاش داشـتند    
تـرين  براي هميشه در ياد حق بوده و هرچه غيرخدا را از ياد ببرند و اين مطلـب را بـه عـالي   

هرچـه از ايـن قـرن    . مانـد باقي نمـي  كردند چنان كه سؤال و ابهامي برايشانشكل درك مي
در مورد ذكر بيشتر شـده    ها در ذهن و دل تشنگان وادي عشقگيريم، گويا پرسشفاصله مي

. تـر شـده اسـت   تـر و سـپس مفصـل   شد ابتدا خلاصههايي كه توسط عارفان داده ميو پاسخ
، )ق 161سـال  درگذشته به (، ابراهيم ادهم )ق 135درگذشته به سال (چنانكه رابعه عدويه 

، ذوالنـون  )ق 230درگذشـته بـه سـال    (، احمـد حـواري   )ق 215درگذشته به سال (داراني 
، بايزيـد بسـطامي   )ق 254درگذشـته بـه سـال    (، سري سقطي )ق 245درگذشته به سال (
تعريفـي بـدون   ) ق 277درگذشـته بـه سـال    (و جنيد بغـدادي  ) ق 261درگذشته به سال (

   .دهند كه در آن توجه صرف به حق تعالي را مورد توجه دارندتقسيم بندي از ذكر ارائه مي 
ضمن تأكيد بر غنيمت شـمردن عمـرو حفـظ    ) ق 286در گذشته به سال (اما ابوسعيد خراز 

قلبي و سپس قلبي را بـه   -2زباني  -1براي ذكر انواعي بيان مي كند كه عبارت است از  ،آن
واب و بخش ديگر آن كه زبان خاموش دو قسم مطرح مي كند كه بخش اول آن براي طلب ث

   .است و دل ذكر مي گويد و كسي به غير از خداوند از ارزش آن آگاه نيست
اولين كسي اسـت كـه بـراي ذكـر گفـتن      ) ق 295درگذشته به سال (ابوالحسين نوري       

ضـمن پـذيرش تقسـيم    ) ق 378درگذشته به سال (ابونصر سراج  .گرفتتسبيح به دست مي
ذكر به زباني و قلبي براي ذكر زباني انواعي چون تهليل، تسبيح، تلاوت قـرآن بيـان كـرده و    
سپس براي ذكر قلبي هم انواعي چون آگاهي بر يگـانگي خداونـد، اسـامي خداونـد، صـفات،      

همچنـين وي ذكـر افـراد را بـه      .گويـد پراكندگي احسان و رواني تقديرش بر تمام خلق مـي 
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تناسب حال و مقام شان دانسته و افراد را در ذكر گفتن به اهل رجا، اهل خـوف، متـوكلين و   
  . كندمراقبين تقسيم مي

گفتاري شبيه گفتار سراج داشته فقـط  ) ق 391درگذشته به سال (ابن خفيف شيرازي       
   .كند و سپس الحمد االله اشاره ميبه بالاترين ذكرها ابتدا ذكر لا اله الا االله

) ق 440درگذشـته بـه سـال    (و ابوسعيد ابـوالخير  ) ق 405درگذشته به سال (ابوعلي دقاق 
ابوالقاسـم قشـيري   . كننـد فقط تعريف پيشينيان از ذكر را با يك عبارت ديگري مطـرح مـي  

نش گفتنـد  ضمن تاكيد و تعريف ذكر به معناي آن چه پيشينيا) ق 465درگذشته به سال (
. كنـد ترين ذكر را هم زباني و هم قلبي بيان مـي ذكر را به قلبي و زباني تقسيم كرده و كامل

دهـد و خواجـه   به ذكر بـدون حضـور قلـب انـذار مـي     ) ق 460درگذشته به سال (هجويري 
در منازل السـائرين ذكـر را بـه ظـاهر و خفـي و      ) ق 481درگذشته به سال (عبداالله انصاري 
كرده، درصد ميدان مراتب ذاكران را اهل رجاء، خوف و نياز مطرح كـرده و در   حقيقي تقسيم

گويـد در  كند و سپس ميرسائل، رساله محبت نامه ذكر را به لسان، جنان و جان تقسيم مي
  . باشدذكر به جان ذاكر در ذكر خويش محو است و ذكر در اين مقام شرك مي

تـري از ذكـر ارائـه    تقسيم بندي كامل) ق 505ل درگذشته به سا(ابوحامد محمد غزالي      
كند كه در شناخت و تشخيص صحت به جا آوردن ذكـر بسـيار مفيـد اسـت، در تقسـيم      مي

بندي وي ذكر قلبي خود سه درجه دارد، او همچنين ذكرهاي صوفيان را به طور كامل بيـان  
شـته بـه سـال    درگذ(و سـنايي  ) ق 525درگذشته به سال (القضات كند، همچنين  عينمي

  .كنندهاي جديدي بدون تغيير در معناي ذكر، آن را تعريف ميبا عبارت) ق 618
به تفصيل بيشتري در مورد ذكر سخن گفته و ) ق 618درگذشته به سال (نجم الدين كبري 

دهـد،  ن را مورد توجه قرار مـي  اثر ذكر را با اثر شيطان مقايسه كرده و سريع الحركت بودن آ
هاي زيبايي به بيان تأثير ذكر در سالك پرداخته و براي سـالك متـذكرّ در مسـير    او باعبارت

گيرد كه اولي استغراق وجود براي مبتديان و اسـتغراق دوم كـه   هايي در نظر ميسيرش عالم
عروج به محضر حق است و با مشاهده و مكاشفه همراه است و بالاخره استغراق سـوم غيبـت   

توان گفت كه وي نيز همچون پيشينيانش به فاني شـدن  رتي ميذاكر از ذكر است كه به عبا
  .كندذاكر در مذكور اشاره مي
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افزايـد  توضيحي به ذكر قلبي مـي ) ق 632درگذشته به سال (پس از وي عمر سهروردي      
     تا ذاكر را متوجه اين مطلب كند كه ذكر به طلـب ثـواب بـه جـاي ايجـاد قـرب، باعـث بعـد        

  .شودمي
در فتوحات  مكيّـه بـا بيـان زيبـاتري بـه      ) ق 638درگذشته به سال (ن ابن عربي محي الدي

پردازد و آن را نعمت الهي دانسته كـه در عـين بـه جـا آورده شـدن، مـزد و       توصيف ذكر مي
  .گرددپاداش ياد كردن خداوند از وي در نزد خويش نصيب شخص مي

مشايخي است كه در مرصاد العباد  از جمله) ق 654درگذشته به سال (نجم الدين رازي      
خويش علاوه بر اينكه از ذكر به عنوان دارويي براي شفاي نسيان سالكي كه در قـوس نـزول   

شرايطي را كه ذاكر بايد پيش از ذكر و حـين آن رعايـت نمايـد نيـز     . بردگرفتار است نام مي
بـرد كـه   م مـي كند او براي تقسيم بندي ذكر هم دو قسـمت تقليـدي و تحقيقـي نـا    ذكر مي

رسد كه زياد مؤثر نيست و تحقيقي توسـط صـاحب ولايـت    تقليدي از راه گوش به دهان مي
  .گذارددر زمين دل مريد اثر فراوان مي

فيه و هم در مثنوي در مورد ذكر سـخن  ماهم در فيه) ق 672درگذشته به سال (مولانا       
كنـد كـه   ذكر خـواص اسـتفاده مـي    گويد و در تقسيم بندي خويش از عبارت ذكر عوام ومي

  .معناي آن به ذكر زباني  و ذكر قلبي كه توضيح آن از پيش مطرح شده، بسيار نزديك است
آخرين فردي است كه در قرن هفـتم از او  ) ق 700درگذشته به سال (عزيزالدين نسفي       

سالك بايـد ايـن   ياد كرديم، تعبير وي از ذكر، تعبير شير است براي فرزند و معتقد است كه 
وي هم شرايطي را مشابه آن چه نجم الدين رازي در مـورد  . شير را از تلقين شيخ كسب كند

طبقه همچون ابوحامد محمـدغزالي   4وي نيز ذاكرين را به . نمايدذاكر گفته است، مطرح مي
تقسيم كرده و فقط مراتب ذاكران را هم كـه بـه ترتيـب عبـارت اسـت از مرتبـةميل، ارادت،       

  .افزايدت و عشق به آن ميمحب
هاي مشايخ بزرگ عرفان آمده است، همة آنها با تأسي از قرآن با توجه به آنچه در كتاب      

بـه  . انـد اي قائل شـده و سيرة رسول اكرم اسلام صلي عليه و آله براي ذكر اهميت فوق العاده
ما آن چه قابـل ملاحظـه   آوردند، اطور اطمينان سالكان در اين مسير اين ادب را به جاي مي

است هر چه آثار و تأليفات در تاريخ عرفان بيشتر شده، توضيح و تبيين در اطـراف ايـن ادب   
هاي بيشتري در شرايط و مراتب انجام گويا در طي زمان مخاطبان مشايخ سوال. بيشتر است
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هـا، بـه   كردند يا مشايخ با در نظر گـرفتن حـال و مقـام و اسـتعداد آن    اين دستور مطرح مي
توان اذعان داشت كه ريشـة همـة   اگرچه به جرأت مي. دادندتوضيح بيشتري اقبال نشان مي

تـرين  هايي كه تا قرن هفتم مطرح گرديد؛ مراحل زباني و قلبي بوده ولي كامـل تقسيم بندي
-دهد وجزئيات را به شكل روشـن تقسيم بندي را ابوحامد محمد غزالي در مورد ذكر ارائه مي

كند و اضافه بر آن شرايط ذكر را نيز مطـرح نمـوده اسـت و    مخاطبانش مطرح مي تري براي
هـاي آن را نيـز بـه    پس از وي نسفي در انسان كامل ضمن بيان همين تقسيم بنـدي مرتبـه  

  .توضيح افزوده است
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مقدمه، تصحيح و تعليقات محمود  .لمحجوبا كشف. 1384. هجويري، علي بن عثمان
   . انتشارات سروش :تهران. عابدي
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